
تحلیـــل گفتـــار یازدهـــم از تفســـیر هـــدیتحلیـــل گفتـــار یازدهـــم از تفســـیر هـــدی

ــۀ زن ــی نـظـریــ ــی پارادایـمــ ــۀ زنمـبـانــ ــی نـظـریــ ــی پارادایـمــ مـبـانــ

ســـاختار تنــــاسب اهـــداف بـــا راهــــبردها ســـاختار تنــــاسب اهـــداف بـــا راهــــبردها 
الگـــو ســـند  سیاســـی  فصـــل  الگـــودر  ســـند  سیاســـی  فصـــل  در 

نـظـریــــۀ ولایــــت فـقـیــــه در دیـــننـظـریــــۀ ولایــــت فـقـیــــه در دیـــن

پـارادایــــم و فـلـسـفــــۀ دیـن شـنـاخـت پـارادایــــم و فـلـسـفــــۀ دیـن شـنـاخـت 
ـــاه ها ـــر و ســـکــونـــت گــ ـــاه هاشــــهـــ ـــر و ســـکــونـــت گــ شــــهـــ

خبرنامه داخلی
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد(

سال نهم،  شـمارۀ شـشم
بهـمن و اسـفند 1400

در این شماره می خوانید:

2
4
5
6
8

به نام خداوندگار حکمت تغییر
پیش حکایت

در این شماره بیشتر از فقه گفته شده است. فقه بر رسم دیرینش، دانش آموزه های استنباطی قوانین و احکام بر حرکت و تحرک و فعل انسان مختار تعریف شده است. 
فلسفۀ فقه، معرفت تازه بنیاد درجه دومی است:

1. تا چیستی این علم یا هر علم، به چرایی آن علم پیوند خورد؛ چنان که چرایی آن علم با چگونگی آن علم پیوند یابد و این دو فرآیند، تابع یک منطق و روش شناسی معین باشد؛
ولئِكَ هُمُ 

ُ
2. تا کارکردداری آن علم نیز در دستور نظام تولید علم قرار گیرد و ساخت معرفت شناخت آن علم با هدف ترسیمی برای آن علم، پیوند خورد. آموزه های »أ

کُمْ« در آیۀ 189 سورۀ بقره، نمونۀ این فهم فلسفۀ فقهی است؛ قُونَ« در آیۀ 177 سورۀ بقره و تحلیل نظری »لَعَلَّ الْمُتَّ
3. تا سهم نسبت علم فقه با دیگر علوم و به تعبیری مناسبات علم فقه، در سامانۀ جامع معارف درون دینی و علوم بیرون دینی و به تعبیری نظام جامع ادراکات معین شود و 

از این رهگذر، شبکۀ پیوستۀ علوم، ناظر به مسألۀ معین حیات شناسایی شود؛
4. تا جریان تحول آن علم با نظر به پیشینۀ آن دانش )تاریخ علم فقه( معین شود و چشم انداز پیش روی تحولات مطلوب در آن علم به روشنی گراید؛

5. و در این راستا و از جمله تعیین تکلیف وضعیت علم در برابر نیازها و انتظارات و مسائل جهان جدید و توقعی که از ماهیت و ساختار این علم در مدیریت جهان مدرن 
و پسامدرن می رود؛

6. و تا در این راستا کارکرد منطق معرفت و به تعبیری علم اصول با فلسفۀ تازه ای که برای خویش خواهد داشت و در یک نظام استنباطی تازه ای قرار خواهد گرفت، در 
مثل بازخوانی منطق معرفت در »الاسس المنطقیه للاستقراء« عازم فهم سیستمی فقه و به این قرار آفرینش فقه نظام یا فقه سیستمی شود. 

این هدف گذاری، به اعتباری فلسفۀ فلسفۀ علم فقه را رقم می زند. باید که در پژوهش فلسفۀ فقه، اهداف نظام وارۀ چندی را پیش رو داشت:
1. اهتمام به سرمشق غالب فکری فقه احکام در افق فقه دین؛

2. با نظر به بنیان فلسفۀ دینی هرگونه معرفت )مرجعیت معین مقاصدی آموزه های دین برای فقه( و از جمله معرفت فقهی، فراهم سازی مبنای پارادایمی و به طور خاص 
معرفت شناخت پردازش فقه نظام پیشرفت در برابر فقه سکولار در حال رواج در ایران معاصری؛

3. زمینه سازی رهسپاری به ارکان مبانی فلسفۀ معرفتی نظام مدنیت معاصری و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران بر مدار اصالت فقه در نسبت با ولایتمندی آن.
در این شماره گزارش های زیر پیش روی مخاطب قرار می گیرد:

1. در گروه پژوهش تفسیری فرازهای گام تازۀ پژوهش در تفسیر هدی با گزارش »تحلیل گفتار یازدهم از تفسیر هدی« مرور می شود؛
2. در گروه پژوهشی فقه و حقوق نیز گزارش »مبانی پارادایمی نظریۀ زن« پیش رو است؛

3. در گروه تحقیق و توسعه و مطالعات راهبردی دو گزارش »ساختار تناسب اهداف با راهبردها در فصل سیاسی سند الگو« و »نظریۀ ولایت فقیه در دین« در دستور 
تأمل است؛

4. در گروه پژوهش های هنری گزارش »پارادایم و فلسفۀ دین شناخت شهر و سکونت گاه ها« معرفی می شود؛
دبیر علمی5. گزارش »نقد کتاب »نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده« نیز در بخش رویداد علمی محل نظر است.
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در ادامه کارگاه پژوهشی تفسیر هدی در دو ماه بهمن و اسفند، 
قرار گرفت. یک  پروژه پژوهشی در دستور کار  این  یازدهم  گفتار 
محوری  ایدۀ  با  کریم  قرآن  تفسیری  تحلیل  در  اندیشه ای  نظام 
از  گذار  منظور  به  رشد«  تا  »راهبری  برای  ترقی«  برای  »اندیشه 
مثابه  به  دین،  آموزه های  تبیین  در  تفسیری  مرسوم  مباحث  سطح 

دانشی برای رشد، رهسپار رویکرد 
حاکمیت  مستند  تا  شده  توسعه ای 
راهبردی  دین شناختی  مدیریت 
تحقیق و توسعه ملی باشد. فرآیند 
سه  در  تفسیر  این  پیش بینی شدۀ 

مرحله شکل می گیرد:
ـ  ترتیبی  تفسیر  اول:  مرحلۀ   .1
ایدۀ  مدد  به  کریم  قرآن  سیستمی 

سامان یافتۀ اندیشه ترقی؛
2. مرحلۀ دوم: تفسیر سیستمی 
نظام های  بسط  در  موضوعی  ـ 
و  تعلیم  نظام  تغییر:  راهبری 
نظام  سیاسی،  نظام  تربیت، 

اقتصادی، نظام فرهنگی و…؛
به  گذار  سوم:  مرحلۀ   .3
تا سند  گفتمان تحقیق و توسعه ای 

راهبردی تحقیق و توسعۀ ملی.

گام های  این  مرحلۀ  اولین  هدی«،  »تفسیر  تفسیری  پژوهش 
عظیم است و خود در چهارده مکتوب به سامان رسیده است:

ـ کتاب اول: با عنوان »گفتار در بینش، جهت و خواهانی جامع« 
به همراه »پیش گفتاری در روش برگزیدۀ تفسیر«؛

ـ کتاب دوم: »گفتار در بینش به الگوی زندگی مثبت«؛
ـ کتاب سوم: »گفتار در اصول راهبری به رشد«؛

ـ کتاب چهارم: »گفتار در گفتگوی بین الادیانی تمدنی با انواع 
تجارب تاریخی«؛

ـ کتاب پنجم: »گفتار در مدیریت عینیت«؛
ـ کتاب ششم: »گفتار در مدیریت آینده«؛

ـ کتاب هفتم: »گفتار بلوغ عارفانۀ وجود«؛
ـ کتاب هشتم: »گفتار در انذار خلایق«؛

ـ کتاب نهم: »گفتار در توصیف 
انسان کامل محمدی ـ علوی«؛

ماهیت  »گفتار  دهم:  کتاب  ـ 
رستاخیز، چیستی ادامۀ ما«؛

جاری  »گفتار  یازدهم:  کتاب  ـ 
قیامت در متن عینیت حیات«؛

در  »گفتار  دوازدهم:  کتاب  ـ 
خودی،  سیمرغ  شهودی  برآمدن 
سیمرغ  میان بودگی  در  انسان 

خودی«؛
»گفتار  سیزدهم:  کتاب  ـ 
به  سیمرغی  شاهد  بخشش  در 

خویش«؛

پردازش حیث استنادی اندیشه مرجع به متن نص )قرآن کریم و سنت اوصیایی(

دبیر علمی: رضوانه دستجانی

گروه مطالعات تفسیری، در بخشی از تکاپوی دانشی خود، پردازش حیث استنادی اندیشۀ مرجع تفسیری به متن نص )قرآن کریم و سنت 
اوصیایی( را در دستور هم اندیشی، پژوهش و تألیف دارد و برای نمونه، در این شماره گزارش »تحلیل گفتار یازدهم از تفسیر هدی« به 

معرض نظر می آید.

تحلیل گفتار 
یازدهم از 
تفسیر هدی

ـــالک  ـــودی س ـــلوکی وج ـــن س ـــم، مت ـــرآن کری ـــۀ ق ـــم حکیمان فه
اســـت. ایـــن فهـــم بـــا ســـه منظـــر تـــا اکنـــون شـــکل گرفتـــه اســـت: 
ـــان وجـــود و دانســـتن الگـــوی  ـــه اصـــل جری ـــگاه ب 1. منظـــر اول: ن
ـــد؛ ـــۀ رش ـــنهاد نظری ـــی پیش ـــن روزگار. یعن ـــی در مت ـــر زندگ تدبی
پیشـــنهادی  الگـــوی  بازفهمـــی چندبـــارۀ  منظـــر دوم:   .2
ــا  ــه بـ ــه ای در مقایسـ ــل مقایسـ ــه و تحلیـ ــی مطالعـ ــا نوعـ بـ
تفصیلی تـــر  فهـــم  تمدنـــی،  دوره هـــای  و  ادیـــان  انـــواع 
الگـــوی پیشـــنهادی دیانـــت محمـــدی در مثـــل ســـورۀ 
انبیـــاء؛ ســـورۀ  تـــا  هـــود  ســـورۀ  نیـــز  و  آل عمـــران 
3. منظـــر ســـوم: دو منظـــر پیشـــین نگاهـــی بـــه جریـــان 
رشـــد از منظـــر عینیـــت پیـــش روی ماســـت. از جایـــی 
می کنیـــم.  زندگـــی  کـــه  این جـــا  ایســـتاده ایم،  کـــه 
جایـــی کـــه وقتـــی بـــه خـــود می نگریـــم، خـــود را او 
آن جـــا تفســـیر می کنیـــم و اکنـــون نوبـــت بـــه منظـــر »او 
ــت.  ــی این جاسـ ــگاه او آن جایـ ــن نـ ــت. در ایـ ــی« اسـ این جایـ
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ـ کتاب چهاردهم: »گفتار در خودی خویش«.
از  حیات«  عینیت  متن  در  قیامت  جاری  »گفتار  یازدهم  کتاب 
یازده  در  و  است  قلم  این  نظام واره«  ـ  »ترتیبی  نظام یافتۀ  تفسیر 

بخش سامان یافته است.
از  لحن  تغییر  نوعی  و  است  طلاق  سورۀ  از  گفتار  این  شروع 
تا  ق  سورۀ  در  آن  از  قبل  می شود.  دیده  گفتار  این  به  قبلی  گفتار 
در  یکباره  و  قیامت و…  می نگرد،  زندگی  به  باطن  منظر  از  تعابن 

سورۀ طلاق از احکام حقوقی زوجین و… سخن می گوید.
است.  سالک  وجودی  سلوکی  متن  کریم،  قرآن  حکیمانۀ  فهم 

این فهم با سه منظر تا اکنون شکل گرفته است: 
1. منظر اول: نگاه به اصل جریان وجود و دانستن الگوی تدبیر 

زندگی در متن روزگار. یعنی پیشنهاد نظریۀ رشد؛
پیشنهادی  الگوی  بازفهمی چندبارۀ  2. منظر دوم: 
در  مقایسه ای  تحلیل  و  مطالعه  نوعی  با 
دوره های  و  ادیان  انواع  با  مقایسه 
الگوی  تفصیلی تر  فهم  تمدنی، 

ـــیری  ـــل تفس ـــه ای در تحلی ـــام اندیش ـــک نظ  ی
ــه  ــا ایـــدۀ محـــوری »اندیشـ ــم بـ ــرآن کریـ قـ
بـــرای ترقـــی« بـــرای »راهبـــری تـــا رشـــد« 
ـــوم  ـــث مرس ـــطح مباح ـــذار از س ـــور گ ـــه منظ ب
ــه  ــن، بـ ــای دیـ ــن آموزه هـ ــیری در تبییـ تفسـ
ـــرد  ـــپار رویک ـــد، رهس ـــرای رش ـــی ب ـــه دانش مثاب
توســـعه ای شـــده تـــا مســـتند حاکمیـــت 
مدیریـــت دین شـــناختی راهبـــردی تحقیـــق و 
توســـعه ملـــی باشـــد. فرآینـــد پیش بینی شـــدۀ 
ـــرد: ـــکل می گی ـــه ش ـــه مرحل ـــیر در س ـــن تفس ای
ـ  ترتیبـــی  تفســـیر  اول:  مرحلـــۀ   .1
مـــدد  بـــه  کریـــم  قـــرآن  سیســـتمی 
ترقـــی؛ اندیشـــه  یافتـــۀ  ســـامان  ایـــدۀ 
2. مرحلـــۀ دوم: تفســـیر سیســـتمی ـ موضوعـــی 
تغییـــر:  راهبـــری  نظام هـــای  بســـط  در 
ــی،  ــام سیاسـ ــت، نظـ ــم و تربیـ ــام تعلیـ نظـ
نظـــام اقتصـــادی، نظـــام فرهنگـــی و…؛
3. مرحلـــۀ ســـوم: گـــذار بـــه گفتمـــان 
ســـند  تـــا  توســـعه ای  و  تحقیـــق 
ملـــی. توســـعۀ  و  تحقیـــق  راهبـــردی 

پیشنهادی دیانت محمدی در مثل سورۀ آل عمران و نیز سورۀ هود 
تا سورۀ انبیاء؛

منظر  از  رشد  جریان  به  نگاهی  پیشین  منظر  دو  سوم:  منظر   .3
عینیت پیش روی ماست. از جایی که ایستاده ایم، این جا که زندگی 
می کنیم. جایی که وقتی به خود می نگریم، خود را او آن جا تفسیر 
می کنیم و اکنون نوبت به منظر »او این جایی« است. در این نگاه 

او آن جایی این جاست. 
آن  اصل  به  چندی  از  هر  گذار  همپای  گفتار  این  بخش های 
مسایل  طلاق،  موضوع  مانند  ملموسی  موضوعات  به  چشم انداز 
است که  این گونه  و  و همسران و… می پردازد.   پیامبر فیمابین 

یافته می شود کتاب حکیم، کتاب ذکر است. 
حکایت  همان  بگوییم.  سخن  قیامتی  چشم  از  اکنون  می توانیم 
اشارت های  من  و  بینی  ابرو  تو  مو،  پیچش  من  و  می بینی  مو  »تو 

ابرو«. تو امروز را و من فرجام امروز را. 
پس از باز شدن چشم اخروی، در گفتار دهم، همۀ موضوعات 
می شود،  ذکر  دوباره  پیشین،  گفتارهای  در  ذکرشده  نمونه های  و 
ولی با تفسیری عارفانه از آن موضوعات. حال با آن روح اخروی، 
از اول با عینیت زندگی پیوند می خوری و به زندگی با نگاه تازه ای 
مطلب  این  به  و  گرفته  شکل  سوره   15 در  گفتار  این  می نگری. 

پرداخته شده که قیامت می تواند چشم انداز زندگی باشد.
اکنون می توان بخش های این گفتار را برشمرد:

احکام  طلاق،  احکام  مثل  در  چیز،  عینی ترین  در  اول:  بخش 
جنسیتی با سورۀ طلاق؛

بخش دوم: آدم های اهورایی نیز در گروی واقعیت های بحرانی 
با سورۀ تحریم؛

بخش سوم: جریان قدرت الهی در متن حیات با سورۀ ملک؛
سورۀ  با  حیات  متن  در  نیایش  و  دانایی  جریان  چهارم:  بخش 

قلم؛
بخش پنجم: قیامت و فرجام دو انتخاب با سورۀ حاقه؛

بخش ششم: و باز قیامت و فرجام دو انتخاب در آخرین مرحلۀ 
صعود با سورۀ معارج؛

برای فرجام اخروی مردمان خود  نوح  نیایش های  بخش هفتم: 
با سورۀ نوح؛

بخش هشتم: جنیان و گفتگو با پیامبر با سورۀ جن؛
بخش نهم: آفرینش شب، تبدیل روز با سورۀ مزمل؛

بخش دهم: آیین راهبری خلایق با سورۀ مدثر؛
بخش یازدهم: شرط ها و ویژگی های قیامت با سورۀ قیامت.
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در نشست های برگزارشدۀ نظریۀ رشد ـ توسعۀ قرآن کریم در دو ماه 
بهمن و اسفند، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی 
نظریه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در مبحث هستی شناسی، زن 
در هستی خویش، انسان در نسبت با خداوند دانسته می شود و از این 

چشم انداز، این هستی داری به انسان تعریف می شود. 
آیات 2 تا 12 سورۀ نسا، تمامی نظام احکام زنان را در خود دارد و 
هِ  فلسفه ای که برای آن ترسیم می کند در آیۀ 13 است که »تِلْک حُدُودُ اللَّ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا 

َ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْ هَ وَرَسُولَهُ یدْخِلْهُ جَنَّ وَمَنْ یطِعِ اللَّ

وَذَلِک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ«.
با آیۀ 13، این مبانی هستی شناسی برای نظام احکام زنان، فهرست می شود:

1. احکام زنان بر مدار خواهانی فوز، رویش و فلاح یا نظریۀ رشد 
شکل می گیرد؛

2. احکام دین، قواعد زیست کلی حاکم بر حرکت است؛ 
 3. مضمون هویت بخش حکم، عبودیت و طاعت خدا و رسول

است. مهم، نوع جهت گیری جریان زندگی است.
هم چنین ذیل مبانی هستی شناسی نظریه، مباحث زیر محل تأمل قرار گرفت:

1. هستی دارای یک نظام معین و شامل طبیعت و امور ماورا و به 
تعبیری دو عرصۀ غیب و شهود، عرصه و بستر حقیقی حضور انسان و 

خاستگاه تبیین نقش بنیادین او در زندگی است؛
پاسخ  و  زندگی ها  جهت  و  هستی  کانون  و  حقیقت  خداوند،   .2
چرایی ها و چگونگی های انسان است. ایفای نقش هستی شناسانۀ او 

فراتر از هر جنس است؛
3. هستی و زندگی هدف دار و آفرینش انسان، غایتمند و مبتنی بر 
غرضی حکیمانه است و اگر آدمی زندگی در راستای این غایتمندی 
هستی را بشناسد و بخواهد، می تواند رهسپار به سوی »رشد« باشد. 
خداوند، معنی بخش جهت هستی و زندگی است و عبودیت، نقش 

هستی شناختی ما آدمیان است؛
4. نیاز به رویش و فلاح، بنیادی ترین باید حیانی آدمیان )زنان و مردان( است.

بازنگری های  است:  گفتنی  معرفت شناسی،  دستاوردهای  ذیل 
به  توجه  زن پژوهی،  و  دین پژوهی  روش شناسانۀ  و  معرفت شناسانه 
تأثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی و نیز مقتضیات زمان ـ مکان در 
مسائل،  جدی  بررسی  به  اولویت دادن  شیعی،  فقهای  استنباط های 
قوانین و مقررات شبهه انگیز، جرأت به خرج دادن در تبیین حقوق زنان 
و اختیارات آنان، پالایش معارف دینی از خرافات و سنت های غلط و 
احادیث ضعیف و غیرمعتبر، جداکردن مرز شریعت از عادت و قرائت 
انسان شناسانۀ بایسته ای از دین، نمونه زمینه های بازنگری معرفت شناختی 
مبادی  زیرمجموعه ای  مباحث  نمونه  زنان است.  در حوزۀ مطالعات 

مزبور عبارتند از:
و  دین  آموزه های  نظام وارۀ  پرداخت  در  ترقی  اندیشۀ  مبناگرفتن   .1
پرداخت نوگفتمان ترقی مناسب برای ایران معاصر، خاستگاه راهبردی 

رویکردشناختی لازم به موضوع »زنان ـ توسعه«؛
انسانی،  مختلف  وجوه  از  اخیر  دهۀ  دو  طول  در  »زن«  ورود   .2
جنسیتی و مدنی به عرصۀ تحقیقات، دین پژوهی و مطالعات استراتژیک 
و گذار از اثبات جایگاهی برای آنان در معادلات اجتماعی و غلبۀ نگرش 
انتقالی ـ حمایتی تا شکل گیری استراتژی فعال جنسیتی بر مدار اصل 

خودتوانمندی زنان در مشارکت توسعه ای؛
ترقی  فرآیند  در  دیدگاه زن  از  زنان  3. سامان دهی حوزۀ مطالعات 
)رشد فردی و اجتماعی( به عنوان زمینۀ شکل گیری نظریۀ دین شناختی 

توسعۀ جنسیتی و مطالعات استراتژیک زنان؛
5. وجوه گوناگون احیای فکر دینی، مؤثر در بازخوانی نگرش »زن 

و ترقی«.
شناخت انسان، گام اول در تبیین و تحلیل علوم انسانی است. در 
مبانی انسان شناسی، انسان، موجودیت قابل تحقق از مجرای آگاهی، 
احساس، اراده ورزی و کنش مستند به این آگاهی و احساس، در نسبت با 

خویش، هستی، جهان و با دیگر آدمیان است. 
زن یا مرد بر مدار این وصف مشترک انسانی، سطح خاص وجودی 
و فقهی و  بیان حقوقی  مثابه  )به  و رفتاری  نوع ترجمان احساسی  در 

نمادگرفته در آن( می گیرد. تشخص انسانی، دو سطح تحلیل دارد:
1. تشخص جنسی در گام بروز وجودی به طور خاص 

در حوزۀ احساس و عمل؛ 
2. تشخص استعدادی، بی تفاوت میان 

زنان و مردان.

فرآوری ساحت حقوقی و فقهی نظریه پیشنهادی پیشرفت )فقه نظام پیشرفت(

دبیر علمی: زهرا نجفی

گروه فقه و اصول در فرآوری ساحت حقوقی و فقهی نظریۀ پیشنهادی پیشرفت یا فقه نظام پیشرفت، اهتمام بلندی را کلید زده است 
و در این مجال گزارش »مبانی پارادایمی نظریۀ زن« مطرح می شود.

مبانی 
پارادایمی 
نظریۀ زن


